
إضاءات من دعوة إبراھیم ع 
روشنگری ھایی از دعوت ابراھیم ع 

  
۱- المواجھة بشدة وقسوة لا لین فیھا، فإبراھیم یواجھ قومھ فیقول: 

﴿… مَا ھَذِهِ التَّمَاثیِلُ الَّتيِ أنَْتمُْ لھََا عَاكِفوُنَ * قاَلوُا وَجَدْناَ آباَءَناَ لھََا 
عَابدِِینَ* قاَلَ لقَدَْ كُنْتمُْ أنَْتمُْ وَآباَؤُكُمْ فيِ ضَلالٍ مُبیِنٍ … وَتاَ_َِّ لأكََِیدَنَّ 

أصَْناَمَكُمْ بعَْدَ أنَْ توَُلُّوا مُدْبرِِینَ﴾(الأنبیاء: 52 - 57.)، ھنا المواجھة تنتقل بسرعة 
عجیبة من الجدل والمحاججة اللسانیة إلى الإنكار بالید واستخدام السلاح 

الفتاك في حینھا - الفأس-، ﴿فجََعَلھَُمْ جُذَاذاً إلاَِّ كَبیِراً لھَُمْ لعََلَّھُمْ إلِیَْھِ 
یرَْجِعُونَ﴾(الأنبیاء: 58.)، وجاءوا بإبراھیم المؤمن الوحید بین جموع علماء 
ضلالة ومقلدین عمیان وعبید طاغوت، ولم یستسلم إبراھیم ولم یتخذ 
جانب اللین، بل واجھھم بقسوة وشدة، سألوه: ﴿قاَلوُا أأَنَْتَ فعََلْتَ ھَذَا 

بآِلھَِتنِاَ یاَ إبِْرَاھِیمُ﴾(الأنبیاء: 62.) فأجابھم بسخریة وتھكم: ﴿قاَلَ بلَْ فعََلھَُ 
كَبیِرُھُمْ ھَذَا فاَسْألَوُھُمْ إنِْ كَانوُا ینَْطِقوُنَ﴾(الأنبیاء: 63.). 

۱- بــرخــورد بــا شــدت و تــندی کھ نــرمی در آن راه نــدارد. ابــراھیم بــا قــومــش 
روبـھ رو شـد و فـرمـود:« (.... این تندیس ها که به پرستش آنها دل نهاده اید، 
چیستند؟ * گفتند: پدرانمان را دیدیم که آنها را می پرستیدند * گفت: هر آینه 
شما و پدرانتان در گمراهی آشکاري بوده اید.... * و به خدا سوگند که چون 
شما بروید، چاره ي این بتانتان را خواهم کرد)». در اینجا رویارویی بـا سـرعـت 
عجیبی از جَـدل و اسـتدلال زبـانی بـھ انکار بـا دسـت و اسـتفاده از سـلاح مخـرّب در 
مگر  کوبید  هم  در  را  زمــان خــودش  ـیعنی تــبر ـ انــتقال می یابــد. «(آنها 
بازگردند)». ابـراھیمِ مـؤمـن را یکھ و تـنھا در  آن  به  مگر  تا  را،  بزرگ ترینشان 
جـمع عـلمای گـمراھی و مـقلدان کور دل و بـندگـان طـاغـوت آوردنـد؛ ولی ابـراھیم 
تسـلیم نشـد و روش نـرم و مـلایم را پیش نـگرفـت؛ بلکھ بـا شـدت و تـندی بـا آن ھـا 
ما  خدایان  با  آیاتو  ابراهیم،  اي  روبـھ رو شـد. آنـان از ایشان پـرسیدنـد: «(گفتند: 
کرده اي؟)»  و او بــا حــالــت مسخــره و ریشخند بــھ آنــھا پــاســخ می دھــد:  چنین 
«(گفت: بلکه همین بزرگ ترینشان چنین کرده است. اگر سخن می گویند، از 

آنها بپرسید!)». 



  
اسألوھم یا عمیان، یا من لوثتم فطرتكم التي فطركم الله علیھا، 

اسألوھم یا من صبغتم أنفسكم بصبغة غیر صبغة الله، اسألوھم یا من 
حجبتم أنفسكم بعلوم ملیئة بالجدل والسفسطة الشیطانیة، وادعیتم أنھا 

تمثل الدین، اسألوھم یا منكوسون؟! فلم یجدوا جواباً لھ إلا: ﴿لقَدَْ عَلمِْتَ 
مَا ھَؤُلاءِ ینَْطِقوُنَ﴾(الأنبیاء: 65.). فأجاب ھذا النبي العظیم ھذه الجماعة 

الملعونة المنكوسة بغلظة: ﴿قاَلَ أفَتَعَْبدُُونَ مِنْ دُونِ اللهَِّ مَا لا ینَْفعَُكُمْ شَیْئاً 
كُمْ * أفٍُّ لكَُمْ وَلمَِا تعَْبدُُونَ مِنْ دُونِ اللهَِّ أفَلاَ تعَْقلِوُنَ﴾(الأنبیاء: 66 - 67.).  وَلا یضَُرُّ
﴿قاَلَ أفَرََأیَْتمُْ مَا كُنْتمُْ تعَْبدُُونَ * أنَْتمُْ وَآباَؤُكُمُ الأْقَْدَمُونَ * فإَنَِّھُمْ عَدُوٌّ ليِ إلاَِّ 

رَبَّ الْعَالمَِینَ﴾(الشعراء: 75 - 77.). 
ای کور دلان، از آنـان بـپرسید. ای کسانی کھ فـطرت خـودتـان را کھ خـداونـد شـما 
را بـر آن سـرشـتھ اسـت، آلـوده کرده اید، ای کسانی کھ بـھ خـودتـان، رنگی غیر از 
رنـگ خـدایی زده اید، از آنـان بـپرسید؛ ای کسانی کھ خـود را بـا عـلومی کھ آکنده از 
جـدل و سفسـطھ ی شیطانی اسـت، پـوشیده داشـتھ اید و ادعـا می کنید کھ اینھا تمثیلی از 
دین می بـاشـند. از آنـان بـپرسید، ای وارونـھ شـدگـان. امـا پـاسخی نیافـتند جـز اینکھ: 
نمی گویند)»  و این پیامـبر بـزرگ بـھ این  سخن  اینان  که  می دانی  خود  «(تو 
گـروه مـلعونِ وارونـھ شـده، بـھ تـندی پـاسـخ می دھـد: «(گفت: آیا به جاي االله چیزي 
را می پرستید که نه شما را سودي می رساند و نه زیانی * از شما و از آن 
درنمی یابید؟)»  و  عقل  به  آیا  بیزارم.  می پرستید،  االله  از  غیر  که  چیزهایی 
«(گفت: آیا می دانید که چه می پرستیده اید؟ * شما و نیاکانتان پیش از شما؟ 

* آنها دشمنان من هستند، ولی پروردگار جهانیان دوست من است)». 
  

وفي النھایة لم یجدوا جواباً لإبراھیم ع، إلا النار التي استعرت في 
قوُهُ وَانْصُرُوا آلھَِتكَُمْ إنِْ كُنْتمُْ فاَعِلیِنَ﴾(الأنبیاء: 68.)، وھنا  أجوافھم، ﴿قاَلوُا حَرِّ

تمتد ید الرحمة الإلھیة لتغشى ھذا المؤمن الذي غضب _، ﴿قلُْناَ یاَ ناَرُ 
كُونيِ برَْداً وَسَلاماً عَلىَ إبِْرَاھِیمَ * وَأرََادُوا بھِِ كَیْداً فجََعَلْناَھُمُ الأْخَْسَرِینَ * 

یْناَهُ … * وَجَعَلْناَھُمْ أئَمَِّةً یھَْدُونَ بأِمَْرِناَ﴾(الأنبیاء: 69 - 73.).  وَنجََّ



در نـھایت، پـاسخی بـرای ابـراھیم ع نیافـتند، جـز آتشی کھ در درونـشان زبـانـھ 
می کشید: «(گفتند: اگر می خواهید کاري بکنید، بسوزانیدش و خدایان خود را 
نصرت دهید)». اینجا اسـت کھ دسـت رحـمت الھی کشیده می شـود تـا این مـؤمنی را 
بر  آتش،  اي  کھ بـھ خـاطـر خـداونـد خشمگین شـده اسـت، دربـرگیرد. «(گفتیم: 
بیندیشند،  مکري  ابراهیم  براي  می خواستند  باش *  سلامت  و  سرد  ابراهیم 
را  همه  و  را.... *  او  رهانیدیم  و  گردانیدیم *  زیانکار  بسیار  را  آنها  ما  ولی 

پیشوایانی ساختیم که به امر ما هدایت می کردند)». 
  

۲- لا مطاولة في دعوة إبراھیم ع، بل ھي مواجھة سریعة تتوالى فیھا 
الأحداث بسرعة مذھلة. 

۲- در دعـوت ابـراھیم ع ھیچ مـدارایی در کار نمی بـاشـد؛ بلکھ بـرخـوردی اسـت 
سریع کھ اتفاقات در آن با سرعت حیرت آوری پشت سرِ ھم رخ می دھند. 

  
۳- تحدید الھدف والضربة التي تقصم ظھر الباطل، والاصطدام مع 

الباطل بقسوة وسرعة دون حساب للقیاسات المادیة، وما لأھل الباطل من 
سلطة دنیویة ودینیة تمكنھم من استخفاف الناس. عندما یكون العبد على 

یقین أن لا قوة إلا با_ یواجھ الملایین وحیداً دونما اكتراث لعددھم 
وعدتھم، لأن عدده وعدتھ الواحد القھار سبحانھ وتعالى. 

۳- مـشخص بـودن ھـدف و ضـربـھ ای کھ پشـت بـاطـل را می شکند و بـرخـورد بـا 
بـاطـل، بـا تـندی و بـا سـرعـت و بـدون حـساب کردنِ مقیاس ھـای مـادی و آنـچھ اھـل 
بـاطـل از سُـلطھ ھـای دنیوی و دینی در اختیار داشـتند و بـھ واسـطھ ی آنـھا می تـوانسـتند 
مـردم را خـوار و سـبک نـمایند. ھـنگامی کھ بـنده یقین داشـتھ بـاشـد کھ «لا قـوة الا 
بـا~» (ھیچ نیرویی نیست مـگر بـھ خـداونـد) بـھ تـنھایی بـا میلیون ھـا نـفر و بـدون 
اینکھ عِـدّه و عُـدّه شـان را بسیار بـدانـد، مـواجـھ می شـود؛ چـرا کھ عِـدّه و عُـدّه  ی او، 

خداوند واحد قھاّر سبحان و متعال می باشد. 
  
  

الخلاصة: 
أھم ما في دعوة إبراھیم ع، ھي الشدة والمواجھة العلنیة السریعة، 
وطبعاً ھذه المواجھة كانت مسبوقة بمواجھة سریة، كان من نتائجھا 

إیمان لوط ع بدعوة إبراھیم. 



خلاصھ: 
مــھم تــرین نکتھ کھ در دعــوت ابــراھیم ع، شــدت و رویارویی آشکارا و ســریع 
می بــاشــد. طبیعتاً پیش از این رویارویی، رویاروییِ پــنھانی نیز بــوده اســت کھ از 

جملھ نتایج آن، ایمان آوردن لوط ع بھ دعوت ابراھیم بود. 
  
  
  
  
 


